
معصومه سعادت
 گفت وگو 

زهرا شفیع زاده
 تنظیم 

گفت وگو با فاطمه دوایي با بیش از سه دهه تجربة كتابداري

كار با دانش آموزان و كودكان و نوجوانان اهمیت بسیار زیادي 
دارد؛ زیرا تأثیر آنچه دانش آموز در مدرسه مي آموزد، گاه برابر یا 
حتي بیشتر از تأثیر خانواده بر زندگي اوست. دلیل این امر هم 
آن است كه كودك و نوجوان بخش قابل توجهي از زندگي اش را 
در فضاي مدرسه و در كنار دوستان، معلم ها و كاركنان مدرسه 
مي گذراند. بنابراین، هر مدرســه بــه فضاهایي احتیاج دارد كه 
دانش آموز بتواند در آن خســتگي درس و فعالیت هاي خود را 
بیرون كنــد. بهترین فضا براي انجام دادن این كار كه مي تواند 
تأثیري طولاني و حتي همیشــگي بر زندگي دانش آموز داشته 
باشــد، كتابخانه است. در كتابخانة  مدرسه، دانش آموز علاوه بر 
استراحت فكري مي تواند در دنیاي كتاب ها قدم بزند، موضوعات 
مورد علاقة خود را پیدا كند و دربارة آینده اش تصمیم بگیرد. در 
این میان، حضور فردي آگاه و دلسوز در نقش كتابدار، مي تواند 
بسیار مفید و مؤثر باشد. براي پي بردن به میزان این اهمیت، به 

سراغ خانم فاطمه دوایي رفته ایم؛ كتابدار دلسوزي كه 30 سال 
به طور مستمر در كتابخانه هاي مختلفي در مدارس شهر تهران 

فعالیت كرده است.

 مي توانید به خوانندگان توضیح بدهید كه كتابداري 
را از كجا آغاز كردید؟

 قبل از آغاز رسمي كارم در مدارس، قبل از ورود فرزند آخرم 
به مدرســه، مدتي كه در خانه بودم، براي مدارسي كه همسرم 
در آن ها فعالیت داشــت، نقد و بررســي كتاب مي نوشتم و به 
این كار علاقة زیادي داشتم. اكثر كتاب هاي كانون و كتاب هاي 
جان كریستوفر، مانند »كوه هاي سفید« و »شهر طلا و آتش« 
را در آن ســال ها مطالعه كردم و چكیده هایشــان را نوشتم. به 
همین دلیل، حدود 31 سال پیش براي پر كردن اوقات فراغتم، 
در دبستان طلوع شروع به كار كردم. قبل از من كتابخانة  مدرسه 

كتابخانه
بستر انديشه ورزى
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مدت 8 ســال دایر بود. اما كتابخانه اي كه من تحویل گرفتم با 
كتابخانه اي كه اكنون هســت، خیلي تفاوت داشت. در این 31 
سال سعي كرده ام با استفاده از تجاربم و همراهي با دانش آموزان 
و معلمان، كارهایم را پیش ببرم؛ مثلًا به بررســي خواسته هاي 
معلمان از كتابخانه مي پرداختم و انتظاراتي را كه خود از مدرسه 
داشــتم، با معلمان مطرح مي كردم. مســلماً تعامل با معلمان 
تأثیرات مثبتي بر روند كار مي گذاشت و باعث پیشرفت بیش از 

پیش كتابخانه و مدرسه مي شد.

 خاطرتان هست كه كارتان را به چه 
نحوي شروع كردید؟

 در بــدو ورودم متوجــه شــدم بعضي از 
كتاب هایــي كه اجازة چاپ و نشــر مي گیرند، 
براي تربیت یك فرزند مذهبي چندان مناسب 
نیســتند و درست نیســت كه بدون آگاهي از 
محتویات كتاب، آن ها را در اختیار بچه ها قرار 
بدهیم؛ بنابراین، دست به كار شدم. براي اولین 
بار این كار را انجام دادم و فكر مي كنم به لطف 
خدا این كار باقیات الصالحات من اســت. كار ما 
این بــود كه تمامي كتاب ها را از قفســه ها در 
مي آوردیم، مي خواندیم و در صورت مناســب 
بودن براي ســن بچه ها آن ها را به تفكیك پایه 
و موضوعاتشــان در كتابخانه جا مي دادیم. به 
این ترتیب، بچه ها هر سني به محتواي مناسب 

خودشان دسترسي پیدا مي كردند.

 راز موفقیت خود را چه مي دانید؟
 مــن اصــولًا دوســت دارم در هــر 
كاري، آدم كار خــودش را جدي بگیرد و 
ســرهم بندي نكند. هر كاري را تا جایي 
كه از دســتم برآید انجــام مي دهم و 
تمام توانم را بــراي آن مي گذارم. براي 

كار كتابخانه هم همین طور عمل كردم. 
اصــلًا كارم را شــوخي نمي گرفتم و 

كاملًا جدي با آن برخورد مي كردم 
و ســعي مي كردم كارها را مرتب 
انجام دهم. خیلــي از همكارانم 
مي گفتنــد بهترین جا براي در 

رفتــن از زیــر كار، كتابخانه 
اســت اما من این طور فكر 
و مي كوشــیدم  نمي كردم 
كارم را بــه بهتریــن نحو 

ممكن انجام دهم.
دلیل  بــه  مي كنم  فكر 

همین روحیة جدي ام خداوند به من لطف كرد و توانستم ایده ها 
و فكرهاي جدیدي را وارد كارم كنم؛ مثلًا وقتي كارم را شــروع 
كردم، سیستم امانت دهي كتاب ها بسیار ضعیف بود و بهتر بود 
تدبیري براي این قسمت اندیشیده شود. این كار ساعت ها وقتم 
را مي گرفــت. حتي بعضي وقت ها كاغذهــاي امانت را به خانه 
مي بردم تا اطلاعات را ثبت كنم؛ چون آن قدر زیاد بودند كه در 
مدرسه كارها تمام نمي شد و مجبور مي شدیم زمان بیشتري را 
صرف نظم و ترتیــب دادن به كارمان كنیم. آن 
وقت احساس رضایتمندي دروني پیدا مي كردیم 
و همین، در احساس موفقیت ما بسیار مؤثر بود.

 آیــا در كار كتابخانه از كســي كمك 
مي گرفتیــد؟ از نیروهاي جــوان یا خود 

دانش آموزان؟
 البتــه! هچ وقــت پیش نیامده كــه من در 
كتابخانه به تنهایي كار كنم. از همان ســال اول 
این نعمت شــامل حالم شد كه نیروهاي كمكي 
جوان و خوش فكر كنارم بودند. گاهي یك یا دو 
نفر در كنارم بودند و گاهي حتي تعدادشــان به 
پنج یا شش نفر هم مي رسید. دائماً با هم مشورت 
و هم فكــري مي كردیم تا كارهــا را به بهترین 
صورت انجام دهیم. مي دانید كه فكر جوان ها نیز 
بســیار پویا و فعال است و ایده هاي خیلي خوبي 

به ذهنشان مي رسید.
در كتابخانة ما، بچه ها اطلاعات كتاب هایي را كه 
به امانت مي بردند، روي بر گه هاي كوچكي مي نوشتند 
و مــا خودمان تمام این برگه ها را وارد دفتر امانت 
مي كردیم. گاهي این برگه ها یك هفته مي ماند 
و كارمان خیلي ســنگین مي شد. اگر مي شد 
كارت امانت ننوشت و كار دیگري كرد، خیلي 
بهتر بود. براي همین، به ذهنم رســید كه 
دفتر را به خود بچه ها بدهیم تا پر كنند و 
به خودشان اعتماد كنیم. همه مي گفتند: 
»نمي شود. كار ســختي است و بچه ها 
از پســش برنمي آیند« اما من اعتقاد 
داشــتم اگر چند بار بــراي بچه ها 
توضیح دهیم، خودشــان متوجه 
مي شــوند و كار جلو مي افتد و 
راحت تر مي شود. ابتدا از پایة 
ششم شروع كردیم. یكي دو 
بار براي بچه ها توضیح دادیم 
پایه هاي  تــا  همین طور  و 
پایین تر پیــش رفتیم و از 
خود بچه هــا هم براي یاد 

در كتابخانة  
مدرسه، 

دانش آموز علاوه 
بر استراحت 

فكري مي تواند 
در دنیاي كتاب ها 

قدم بزند، 
موضوعات مورد 
علاقة خود را 

پیدا كند و دربارة 
آینده اش تصمیم 

بگیرد
این ترتیب، بچه ها هر سني به محتواي مناسب 

خودشان دسترسي پیدا مي كردند.

 راز موفقیت خود را چه مي دانید؟
 مــن اصــولًا دوســت دارم در هــر 
كاري، آدم كار خــودش را جدي بگیرد و 
ســرهم بندي نكند. هر كاري را تا جایي 
كه از دســتم برآید انجــام مي دهم و 
تمام توانم را بــراي آن مي گذارم. براي 

كار كتابخانه هم همین طور عمل كردم. 
اصــلًا كارم را شــوخي نمي گرفتم و 

كاملًا جدي با آن برخورد مي كردم 
و ســعي مي كردم كارها را مرتب 
انجام دهم. خیلــي از همكارانم 
مي گفتنــد بهترین جا براي در 

رفتــن از زیــر كار، كتابخانه 
اســت اما من این طور فكر 
و مي كوشــیدم  نمي كردم 
كارم را بــه بهتریــن نحو 

دلیل  بــه  مي كنم  فكر 

به ذهنشان مي رسید.
در كتابخانة ما، بچه ها اطلاعات كتاب هایي را كه 
به امانت مي بردند، روي بر گه هاي كوچكي مي نوشتند 
و مــا خودمان تمام این برگه ها را وارد دفتر امانت 
مي كردیم. گاهي این برگه ها یك هفته مي ماند 
و كارمان خیلي ســنگین مي شد. اگر مي شد 
كارت امانت ننوشت و كار دیگري كرد، خیلي 
بهتر بود. براي همین، به ذهنم رســید كه 
دفتر را به خود بچه ها بدهیم تا پر كنند و 
به خودشان اعتماد كنیم. همه مي گفتند: 
»نمي شود. كار ســختي است و بچه ها 
از پســش برنمي آیند« اما من اعتقاد 
داشــتم اگر چند بار بــراي بچه ها 
توضیح دهیم، خودشــان متوجه 
مي شــوند و كار جلو مي افتد و 
راحت تر مي شود. ابتدا از پایة 
ششم شروع كردیم. یكي دو 
بار براي بچه ها توضیح دادیم 
پایه هاي  تــا  همین طور  و 
پایین تر پیــش رفتیم و از 
خود بچه هــا هم براي یاد 
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دادن به پايه‌هاي بعدي كمك گرفتيم؛ مثلًا وقتي نوبت ياد دادن 
به بچه‌هاي كلاس پنجم شد، از كلاس ششمي‌ها خواستيم كه در 
اين فرايند به ما كمك كنند. حالا حتي بچه‌هاي كلاس دوم هم 

همين كار را انجام مي‌دهند.

 اكثر مــدارس يا كتابخانه ندارند يا اگر دارند از آن 
به‌صورت انبار كتاب يا قرائت‌خانه اســتفاده مي‌شود. 
فكر مي‌كنيد وجود كتابخانه براي مدارس چقدر اهميت 

دارد؟
 كتاب و کتابخواني چيزي نيســت كه در آن شكي داشته 
باشــيم و بخواهيم دربارة فوايدش بحث كنيــم. خيلي مواقع 
ديده‌ايم كه يك كتاب در بزنگاه‌هاي زندگي و در تصميم‌گيري 
كمكمان كرده و در زندگي‌مان الهام‌بخش شــده است؛ اما اين 
موضوع كه بعضي مدارس كتابخانه يا كتابدار ندارند، واقعاً باعث 
تأســف است. حتي من شنيده‌ام در بعضي مدارس همان معلم 

ادبيات، در هفته دو ســه روز زنگ تفريح‌ها به 
جاي كتابدار به كتابخانه مي‌آيد. اميدوارم روزي 
به جايي برسيم كه تمامي مدارس كتابخانه‌هاي 
بزرگ و وســيع داشته باشــند. البته الحمدلله 

خيلي‌ها به دنبال تجهيز كتابخانه‌ها هستند.
از نظــر من، كتابخانــه در تمامــي زمينه‌ها 
مي‌تواند به رشــد بچه‌ها كمك كنــد. اخيراً در 
همين هفتة كتابخواني كه گذشــت، با بچه‌ها 
صحبــت مي‌كردم. به آن‌هــا مي‌گفتم: »خوب 
ببينيد، خوب بشنويد و خوب بخوانيد تا بتوانيد 
خوب حرف بزنيد، خوب بنويسيد و خوب نقاشي 

كنيد.«
اگر معلمان از توانايي حل مســئلة بچه‌ها گله 

دارند و فكر مي‌كنند كه بچه‌ها مسائل را خوب متوجه نمي‌شوند، 
اين موضوع مربــوط به كار درك مطلــب و درس ادبيات آن‌ها 
مي‌شــود؛ بنابراين، كتابخانه بايد در تمامي حوزه‌هاي درســي 
فعاليت داشــته باشــد. نبايد فقط كارگاه ادبيات باشد بلكه بايد 
همان‌طور كه در زمينة ادبيات فعال اســت، كتاب‌هاي مرتبط با 
علوم و ديني و باقي دروس را نيز داشته باشد. البته طبيعتاً بيشتر 

با گروه ادبيات مرتبط مي‌شود.

 به نظر شما، آيا كتابدار مي‌تواند مثل يك معلم در 
زندگي بچه‌ها تأثير بگذارد؟

 قطعاً همين‌طور اســت اما به دليل كمبود وقت، دسترسي 
مــا به بچه‌ها كمتر اتفاق مي‌افتد. با وجود ســاعتي به نام زنگ 
کتابخوانــي اين مشــكل تا حــدي قابل حل بــود. زماني كه 
هنوز پنجشنبه‌ها تعطيل نشــده بود، وقت بچه‌ها بيشتر بود و 
کتابخواني جاي بيشــتري در برنامة هفتگي‌شان داشت. ما در 
آن زمان يك زنگ به همين نام داشــتيم و بهتر مي‌توانستيم با 

بچه‌ها در ارتباط باشيم. البته گاهي در رفتار و گفتار بچه‌ها در 
كتابخانه، كه در قيد و بند كلاس نيســتند و آزادند، چيزهايي 
مي‌بينيم كه به معلم‌ها و پدر و مادرها مي‌گوييم و همين‌ها در 

روند كار و تربيتشان كمك‌هاي زيادي مي‌كند.

 همان‌طور كه اشاره كرديد، بچه‌ها در كتابخانه آزادند 
اما از طرفي كتابخانه جايي كه ساكت و آرام است. آيا 
امكان ايجاد چنين فضايي در كتابخانه‌هاي مدارس نيز 

وجود دارد؟
 اين موضوع چندين بار مطرح شــده كه كتابخانه دو بخش 
دارد: يكــي قرائت‌خانه و ديگري بخش امانات. ما در دبســتان 
امكان داشتن قرائت‌خانه را نداريم و نمي‌توان انتظار ساكت بودن 
كتابخانه را داشت. البته چند تا از بچه‌ها همان جا هم مي‌نشينند 

و مطالعه مي‌كنند.

 از تجربه قصه‌گویی خودتان بگویید.
 بــراي تمامــي پايه‌هــا جــز كلاس دوم 
كارهاي ادبياتي مانند آشــنايي با فرهنگ لغت 
و فرهنگ‌نامه با قصه‌گويي تلفيق شده است اما 
من خودم چندين سال به كلاس بچه‌هاي پاية 
دوم مي‌رفتم و فقط برايشان قصه مي‌خواندم و 
اين كار را خيلي دوست داشتم. البته بچه‌ها هم 
خيلي مشتاق قصه بودند و كاملًا گوش مي‌دادند.

اما بچه‌هاي الآن اين‌طور نيســتند. شــايد به 
دليل تنوع بالاي قصه‌هاي مهيج جديد باشد يا 
به خاطر پايين آمدن تمركز دانش‌آموزان. دقيقاً 
نمي‌دانم اما كار كردن با بچه‌هاي جديد بســيار 

سخت است.
من دوست دارم قصه‌هاي لطيفي براي بچه‌ها تعريف كنم كه 
موضــوع خاصي از آن بيرون بيايد. پــس از اينكه قصه را براي 

»خوب ببينيد، 
خوب بشنويد و 
خوب بخوانيد 

تا بتوانيد خوب 
حرف بزنيد، 

خوب بنويسيد 
و خوب نقاشي 

كنيد«
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بچه‌ها تعريف مي‌كردم، از آن‌ها مي‌خواســتم فكر كنند كه چه 
مفهومي پشــت اين قصه وجود داشت. بچه‌ها هم بازخوردهاي 
خيلي خوبي نشــان مي‌دادند. چند تا از دانش‌آموزانم كه الآن 
ديگر بزرگ شــده‌اند، هنوز هم كه مرا مي‌بينند، داســتان‌ها را 

يادآوري مي‌كنند.

 چی شد که کتابخوان شديد؟
 از آنجــا كه من در يك خانوادة فرهنگي بزرگ شــده‌ام، در 
كودكي زياد كتاب مي‌خواندم. بــا خانواده‌ام مي‌رفتيم و كيهان 
بچه‌ها مي‌خريديم. كم‌كم احســاس كــردم يك مجله در هفته 
كم اســت و مي‌رفتم شماره‌هاي قديمي مجله را كه ارزان‌تر بود، 
مي‌خريدم. مادر و پدرم هم قصه‌هــاي زيادي را براي ما تعريف 

مي‌كردند.
پدرم به خاطر اعتقادات مذهبي و سبك زندگي خانوادگي‌مان 
دوســت نداشــت ما هر كتاب يا مجله‌اي را بخوانيم. البته من 
يواشــكي و به دور از چشم پدرم به سراغ مجله‌ها و كتاب‌هاي 
ديگــري مثل مجلة زن روز هم مي‌رفتم و آن‌ها را هم كمابيش 

دنبال مي‌كردم.

 از نظر شــما كه ســال‌ها در كنار بچه‌ها بوده‌ايد، 
بچه‌هاي حالا و گذشــته در چه چيزهايي با هم تفاوت 

دارند؟
 بچه‌هــاي جديد كمتر از قديمي‌ها كتاب مي‌خوانند؛ چون 
فيلم‌ها و بازي‌هاي رايانه‌اي و ... به شــدت زياد شده‌اند و بچه‌ها 
تا حد زيادي جذب همان‌ها مي‌شوند، اما خدا را شكر، هنوز در 
هر كلاس چند بچة کتابخوان وجود دارد. البته چيزي كه بچه‌ها 
مي‌خواهند بخوانند با چيزي كه ما به آن‌ها ارائه مي‌دهيم، بسيار 

متفاوت است.
به نظر مــن، به‌طور كلي دخترها بيشــتر از پســرها كتاب 
مي‌خوانند اما پســراني هم هستند كه كتاب خواندن را دوست 

دارند؛ البته اما باز هم نه به اندازة دخترها!

 و حرف آخر ...
 براي كتابدارها خيلي مهم اســت كه خودشــان كتابي را 
خوانده باشند و آن را در دسترس دانش‌آموزان قرار دهند. بهتر 
اســت آن‌ها از قبل به تحليل دقيقي از كتاب رسيده باشند تا 
بتوانند آن را به خوبي بــه بچه‌ها معرفي كنند يا اصلًا تصميم 

بگيرند كه كتابي را در اختيار بچه‌ها بگذارند يا نه.
همــة ما بايد تمام بچه‌هاي ايــران را مانند بچه‌هاي خودمان 
بدانيم و آن‌ها را دوســت بداريم. همان‌طور كه به خوشــمزگي 
خوراك و غذاي فرزندانمــان فكر مي‌كنيم، بايد به خوب يا بد 
بــودن كتاب‌هايي هم كه به آن‌ها مي‌دهيــم توجه كنيم؛ زيرا 
كتاب واقعاً غذاي روح اســت. بايد همة ما با يكديگر به سلامت 

جامعه فكر كنيم.

يــك روز بارانــي بــود، حتي اگر بــاران هم 
نمي‌باريد، هوا گرفته و تاريك بود و خمودگي‌اش 
كلاس را هــم گرفته بود. يــك هفته در ميان، 
جاي پرورشــي را كتابخانه مي‌گرفت. شايد هم 
يك ماه يك بار بــود و كلاس ديگري وقتش را 
به كتابخانه مي‌داد امــا به هر صورت، آن روز و 
آن ساعت، كتابخانه داشتيم. بعضي وقت‌ها واقعاً 
به كتابخانه مي‌رفتيم و بعضي وقت‌ها هم ســر 
كلاس مي‌مانديم. ماهي يك بار وقتي كه مجلة 
رشد مي‌آمد، سر تا تهش را خودمان مي‌خوانديم 
و حل مي‌كرديم. بعضــي وقت‌ها هم كتابدارها 

برايمان داستان مي‌خواندند. 
آن روز رخو‌ت‌آلــود هم قرار بــود در كلاس 
برايمان داستان بخوانند. خانم دوايي كه مسئول 
اصلي كتابخانه بود، معمولًا در انتهاي كتابخانه، 
پشــت ميز بلندي كه كتاب‌هــاي معلم‌ها را از 
ما ســوا مي‌كرد، مي‌ايستاد. عينكش هميشه با 
زنجير نازكي از گردنش آويزان بود. همة اين‌ها 
نشــان مي‌داد كه خانم دوايي متعلق به دنياي 
آن طرف ميز بلند اســت، نه دنياي ما يك الف 
بچه‌هاي دوم دبســتاني، براي همين هم وقتي 
آن روز وارد كلاس شد، همه كمي شق و رق‌تر 
نشستيم و ســعي كرديم كاري نكنيم كه مورد 
خطاب قرار بگيريم، تا اينكه وقت كتاب خواندن 
شــد. خانم دوايي عينك به چشم زد و شروع به 

خواندن كرد. 
داستان دربارة دختركي بود كه هميشه وقتي 
از پنجرة خانه‌شان به بيرون نگاه مي‌كرد، دو نفر 
توجهش را بيشــتر از بقيه جلب مي‌كردند و ... . 
داستان نقاشي نداشت و همة حرفش اين بود كه 
باطن افراد را نمي‌شود از روي ظاهرشان قضاوت 
كرد. صداي گرم خانم دوايي آن روز ما را چنان 
به دنياي قصه برد كه هنوز كه هنوز اســت بعد 
از دوازده ســال آن داستان را به خوبي به خاطر 

دارم. 

صداي گرم
خانم دوايي
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